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ــید  ــد س ــماعیل، فرزن ــید اس ــد س ــن، فرزن ــید احمدالحس س
صالــح، فرزنــد ســید حســین، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام 
محمــد‌ بــن الحسن‌العســکری اســت. ایشــان وصــی و فرســتادۀ 
ــرای هدایــت و زمینه‌ســازی ظهــور  امــام مهــدی; اســت و ب
ــرای  ــود، ب ــی موع ــان یمان ــت. هم ــده اس ــوث ش ــدس مبع مق
ــل  ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه ــیعیان و هم ش
ســنت کــه رســول‌اللهa بشــارت تولــد ایشــان را داده‌انــد و نیــز 
فرســتاده‌ای از ســوی حضــرت عیســی ; و حضــرت ایلیا ; 
بــرای مســیحیان و یهودیــان اســت. ایشــان دعوت الهــی خویش 
را به‌دســتور پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 
در نجــف اشــرف، پایتخــت دولــت عــدل الهــی آغــاز نمودنــد 
ــول‌الله  ــوت رس ــون دع ــدی همچ ــام مه ــوت ام ــا دع و از آنج
ــرای  ــه همــۀ جهــان انتشــار یافــت. ســید احمدالحســن; ب ب
ــای  ــت حجت‌ه ــون معرف ــه قان ــش، ب ــت خوی ــات حقانی اثب
ــکیل  ــل تش ــه اص ــون از س ــن قان ــد: ای ــاج می‌کنن ــی احتج اله

می‌شــود:

ــول‌اللهa  را  ــات رس ــب وف ــت ش ــی وصی ــی؛ یعن ــص اله 1. ن
ــدی اول در  ــوان مه ــد به‌عن ــارک احم ــام مب ــد و ن ــرح کرده‌ان مط

آن ذکــر شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
ــدی  ــه تح ــاد را ب ــزرگان الح ــان و ب ــای ادی ــۀ علم ــا آن، هم و ب

فراخوانده‌انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت 
یــح شــده اســت: آن حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصر

از اباعبداللــه جعفــر بــن محمــد‌ از پــدرش امــام باقــر‌ از پــدرش 
ــهید  ــی ش ــین زک ــدرش حس ــن از پ ین‌العابدی ــا ز ــب پینه‌ه صاح
ــن،  ــود: »...ای ابا‌الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی از پ
ــش را  ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض ــه و دوات صحیف
امــا فرمــود تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از 
ــود و پــس از آن‌هــا دوازده مهــدی.  ــد ب مــن دوازده امــام خواهن
ــو نخســتین دوازده امــام هســتی‌... و ایشــان دوازده  ای علــی، ت
ــر  ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه ــد و س امام‌ان
زمــان وفاتــش رســید، آن را ]خلافــت[ بــه فرزنــدش، نخســتین 
مهدییــن تســلیم کنــد کــه ســه نــام دارد، نامــی ماننــد نــام مــن 
و نــام پــدرم کــه عبداللــه و احمــد اســت، و نــام ســوم مهــدی 

ــت.« ــدگان اس ــنِ ایمان‌آورن ــت و او اولی اس

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300

سید احمدالحسن کیست؟
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سیداحمدالحسن;:
]آیۀ[ »بگو: بارخدايا! تويی دارندۀ مُلک و پادشاهی. به هرکه بخواهی مُلک می‌دهی«، یعنی 
مُلک )پادشاهی( را خدا تعیین می‌کند و نه مردم با انتخاباتی که علمای گمراهی بر آن صحّه 

گذاشته‌اند. )متشابهات، ج3، س82(

ــن  ــا اوّل فروردی ــادف ب ــری مص ــب ۱۴۴۱قم در ۲۵رج
ســال ۱۳۹۹ یمانــیِ آلِ محمــد، احمدالحســن علیــه 
الســام، از امــام موســی کاظــم; این‌گونــه یــاد 

: می‌کنــد
»درود خداوند بر تو ای موســی بن جعفر.

بــه خــدا ســوگند ای فرزنــد پیامبــر خــدا، هیــچ عذابــی 
بدتــر از شــنیدن آنچــه برایــت اتفــاق افتــاده نیســت.

ــرده  ــم ک ــو ظل ــه ت ــه ب ــی را ک ــد امت ــت کن ــد لعن خداون
ــد از آن  ــار زدن ــما را کن ــه ش ــد ک ــت کن ــی را لعن و مردم
ــما داده  ــه ش ــا را ب ــد آن رتبه‌ه ــه خداون ــی ک جایگاه‌های

ــود. ب
ــه  ــام صفح ــمارد.« ]پی ــزرگ ش ــما را ب ــر ش ــد اج خداون
فیس‌بــوک سیداحمدالحســن;، ۲۰مــارس ۲۰۲۰[

Aکینه‌جویی مردم نســبت به اهل‌بیت
را  اســام  پیامبــر  اهل‌بیــت  مصائــب  کــه  هرکســی 
ــان  ــا آن ــمنی ب ــدتِ دش ــه ش ــت ک ــد دانس ــنود خواه بش
  aــد ــش از محم ــای پی ــا و اوصی ــایرِ انبی ــه س ــبت ب نس
 ایــن کلام امــام حســین; 

ً
بســیار زیــاد بــود و حقیقتــا

ــا ۴۶: ۱۰( از  ــرات )ر.ک. ارمی ــزد رود ف ــدۀ ن آن ذبح‌ش
ــارد:  ــو را می‌فش ــه گل ــد ک ــر می‌ده ــم خب ــی عظی داغ
»مــا نمی‌دانیــم چــرا مــردم کینــۀ مــا را می‌جوینــد، 
ــوّت و  ــت نب ــت و درخ ــۀ رحم ــا خان ــه م ــی ک در حال
ــه  ــر و تنبی ــة الناظ ــم.« ]نزه ــم و معرفتی ــمۀ عل سرچش

الخاطــر، ج1، ص85[

صالحــان و زندان ظالمان
ــیِ  ی ــز از کینه‌جو ــم; نی ــیٰ کاظ ــام موس ــفانه ام متأس
ظالمــان زمانــش در امــان نمانــده بــود و فرعــون زمانــش 
او را بــه زنــدان منتقــل کــرد؛ انــگار زندانی‌کــردنِ حــق، 
ــه  ــر ک ــرا »ه ــت، زی ــدکار اس ــان ب ــۀ ظالم ــم دیرین رس
ــا  ــمن دارد.« ]یوحنّ ــنی را دش ــد، روش ــد می‌کن ــل ب عم

]۲۰ :۳
ــی  ــم طاغوت ــس، حاک ــط هیرودی ــی; توس روزی یحی
بــه دلیــل بیــان حــق روانــۀ زنــدان می‌شــود ]ر.ک. 
انجیــلِ لوقــا، ۳ :۲۰[ و روزی دیگــر سَــرِ مُبارکــش قطــع 
می‌شــود ]انجیــل متّــیٰ، ۱۴: ۱۰[ و ارمیــا; را بــه یــاد 
آوریــم کــه دربــارۀ او گفتنــد: )»درخــت را بــا میــوه‌اش 
یم و آن را از زمیــن زنــدگان قطــع نماییــم  ضایــع ســاز
تــا اســمش دیگــر مذکــور نشــود.«( ]ارمیــا ،۱۱: ۱۹[ 
و بــه یــاد آوریــم کــه فرزنــدان ابلیــس او را زدنــد و او را 

ــه زنــدان افکندنــد. ]ر.ک. ارمیــا ۳۷: ۱۵- ۱۶[ ب

در انتها
یــاد آنــان هرگــز نــزد صالحــان فرامــوش نشــد، یــادی کــه 
ــر  ــعی ب ــود س ــادی خ ــاتِ م ــی امکان ــا تمام ــان ب مخالف
ــزی  آن داشــتند کــه خامــوش و محــو شــود و هرگــز چی
ــر  ــت ب ــدان نتوانس ــه زن ــتی ک ــد، به‌درس ــی نمان از آن باق
یوســف و امــام موســی کاظــمA غلبــه کنــد؛ پــس 
ــرای  ــروزی را ب ــی کــه خــدا پی ــر امت ــد ب ــه می‌توان چگون

ــد؟ ــه کن ــان نوشــته اســت، غلب آن
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سیداحمدالحسن; :
قرآن، قانون است، نه اینکه مردم، قانون وضع کنند؛ همان طور که علمای گمراهی چنین کرده‌اند. 

)متشابهات، ج‌3، س‌82(

می‌کنیــم  مزیــن  را  نوشــتار  مطلــع 
بــه فرمایشــی از یمانــی موعــود;، 
ــون  ــه پیرام ــن; ک ــام احمدالحس ام
این‌گونــه  بزرگوارشــان;  عمــوی 

ینــد: می‌فرما
ــرو  ــت روب ــا منی ــين; ب ــام حس »ام
شــد، و ســوارکار ایــن رویارویــی )پیــکار 
ــین; و  ــام حس ــد از ام ــت( بع ــا منی ب
بهترین کــس در میــدان جنــگ و کارزار، 
ــود،  ــی; ب ــن عل ــاس ب ــرت عب حض
آنــگاه کــه آب را از دســت خــود ریخت و 
بــه جــای آن از قــرآن جرعه‌ای برداشــت: 
»هــر چنــد در خودشــان احتیاجــی مبرم 
باشــد، آن‌هــا را بــر خودشــان مقــدم 

می‌دارنــد.« ]حشــر، 9[
بــود  شــديدی  نیازمنــدی  چــه  و 
ــاری  ــه ایث ــاس; و چ ــدی عب نیازمن
بــود ایثــار عبــاس;؟ آیــا آن ایثــار بــود 
ــا اینکــه امــری اســت کــه کلمــات در  ی
بیــان آن  عاجزنــد. و امام حســین; در 
کربــا بــا ابلیــس لعنة اللــه عليه دشــمن 
قدیمــی بنــی‌آدم، روبــرو شــد. کســی که 
وعــده داده بــود که همــه را از راه مســتقیم 
 امام 

ً
گمــراه و وارد جهنــم کنــد. و حقیقتــا

حســین; و یارانــش در ایــن رویارویی 
پیروز شــدند.« ]سیداحمدالحســن;، 

خطبــه نصیحتــی بــه طــاب[

 و اکنــون نگاهــی مختصــر خواهیــم 
زندگــی  از  جنبه‌هایــی  بــر  داشــت 
ــن  ــاس ب ــرت عب ــا ارزش حض ــیار ب بس

علــی;:
عبــاس بــن علــی; مشــهور بــه 
و  هاشــم  بنــی  قمــر  و  ابوالفضــل 
ــج متولد 4شــعبان26هجری  باب‌الحوائ
قمــری، فرزنــد حضــرت امــام علی; 
ــام  ــر ام ــرادر کوچک‌ت ــن  و ب و ام‌البنی

ــت. ــی; اس ــن عل ــین ب حس

ویژگی‌هــای ظاهــری و خصوصیات 
روحــی و اخلاقــی  ابوالفضل;

ــان  ــام، در می ــاه تم ــون م ــان; چ ایش
او،   

ّ
جــد می‌درخشــید.  هاشــمیان 

ــه 
ّ
ــه« و عبدالل ــاه مک ــاف را »م ــد من عب

ــرم«  ــاه ح ــرمa را »م ــر اک ــدر پیامب ، پ
عبــاس;  حضــرت  می‌خواندنــد. 
ــت  ــب گرف ــم« لق ــاه بنی‌هاش ــز »م نی
ــا  ــرۀ رعن ــرای چه ــی ب ــب گویای ــا لق ت
ــیاری  ــان بس ــد. در می ــش او باش و دلک
خصــوص  در  تاریخــی  منابــع  از 
جســمانی  و  ظاهــری  ویژگی‌هــای 
ــده  ــر ش ــل; ذک ــرت ابوالفض حض
ــاس رجــا جســیما  اســت: »و کان العبّ
ــرس  ــب الف ــا، و کان یرک ــیما جمی وس
ــان الأرض، و 

ّ
المطهّــم‏ و رجــاه تخط

کان یقــال لــه قمــر بنی‏ هاشــم‏«؛ کــه وی 
مــردی زیبــا، تنومنــد و آراســته بــود، هــر 
ــد  ــوار می‌ش ــاوری س ــب تن ــر اس گاه ب
ــه او  ــید و ب ــن می‌رس ــه زمی ــش ب پاهای
بنی‌هاشــم می‌گفتنــد.« ]بحــار  مــاه 

الأنــوار، ج 45، ص 39[
ــاسُ   در روایتــی آمــده اســت : »کانَ العَبَّ
ــبُ 

َ
 وَ یَرْک

ً
 جَمِیــا

ً
 جَسِــیما

ً
 وَسِــیما

ً
رَجُــا

ــانِ 
َّ

ط
ُ

خ
َ
هَــمَ وَ رِجْــاهُ ت

َّ
ــرَسَ المُط

َ
الف

ــا،  ــردی زیب ــاس; م ــی الأرِض« عب فِ
ــر  ــر گاه ب ــه ه ــود ک ــته ب ــد و آراس تنومن
ــاوری ســوار می‌شــد پاهایــش  اســب تن
ــن  ــر ای ــاوه ب ــید. ع ــن می‌رس ــه زمی ب
او  انــدام و ورزیدگــی بــدن  تناســب 
ــالا مــی‌داد  نشــان از توانایــی جســمی ب
ــل  ــود. دلی ــرده ب ــه ارث ب ــدر ب ــه از پ ک
دیگر قــدرت بــالای جســمانی او ورزش 
ــا  ــی ب ــه از کودک ــود ک ــی او ب و چالاک
نقــل  روایــات  در  داشــت.  انــس  آن 
ــی;  ــرت عل ــه حض ــت ک ــده اس ش
ــون رزمــی  از همــان ســنین کودکــی، فن
ماننــد کشــتی، شمشــیرزنی، تیرانــدازی 
و ســوارکاری را بــه او می‌آموختــه و گاه 
می‌پرداختــه  ورزش  بــه  او  بــا  خــود 

ــت.  اس
پرستشــگر  حضــرت عبــاس; 
بــود  آفریــدگار خویــش  راســتین 

بررسی مختصری از زندگی عباس بن علی;
شاگرد مکتب امیرالمؤمنین;
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شاگرد مکتب امیرالمؤمنین;
و نشــانه‌های عبــادت در ســیمای 
اثــر  بــود.  آشــکار  او  معصــوم 
ســجده‌های طولانــی بــر پیشــانی‌اش 
نقــش بســته بــود تــا آنجا کــه قاتــل او 
ــید  ــره و رش ــد: »وی نیکوچه می‌گوی
ــجده  ــر س ــانی‌اش اث ــه در پیش ــود ک ب
می‌درخشــید.« ]مقاتــل الطالبییــن، ص 

]3 2
ــی  ــب زندگان ــن ش ــان; در آخری ایش
خویــش، بــه همــراه دیگــر یــاران باوفــای 
ــود و  ــاز می‌ش ــرگرم راز و نی ــام; س ام
بــا توســن نیایــش، بــه کرانه‌هــای روشــن 
ــا  ــب، خیمه‌ه ــتابد. آن ش ــی می‌ش بندگ
ــای  ــی‌رود و جاده‌ه ــرو م ــنی ف در روش
ســبز قنــوت در امتــداد دســت‌ها بــه 
ــای  ــود. زمزمه‌ه ــیده می‌ش ــمان کش آس
عاشــقانه در نســیم گــرم کربــا می‌پیچد 
ــا  ــا آنج ــازد ت ــین می‌س ــا را دل‌نش و فض
ــمنان در  ــته‌اند: »دش ــی نگاش ــه برخ ک
ــون  ــان دگرگ ــش آن ــب، از نیای ــان ش هم
ــه  ــا ب ــر از آن‌ه ــی‌ودو نف ــوند و س می‌ش
خیــل عاشــوراییان می‌پیوندنــد.« ]نفــس 
ــوار، ج  ــار الأن ــوم، ص 118؛ بح المهم

44، ص 394[    
حضــرت ابوالفضــل; مــردی تنومند 
ورزش  بــا  کــه  بــود  درشــت‌اندام  و 
کارهــای ســخت انــس داشــت. ایشــان 
ــجاعت  ــی و ش ــرت عل ــیر حض شمش
ــه  ــوری ک ــود. به‌ط ــرده ب ــه ارث ب او را ب
در  به‌ویــژه  مختلــف  جنگ‌هــای  در 
کربــا، نبردهــای پیروزمندانــه‌اش یادآور 
رشــادت‌های حضــرت علــی; بــود.

او بــا ســه تــن از دشــمنان قــوی و زورمند 
بــه نام‌هــای »مــارد بــن صدیــف«، 
ــن  ــه ب

ّ
ــح« و »عبدالل ــن ابط ــوان ب »صف

نَــوی« قهرمانانــه جنگیــد و آن‌ها 
َ

عقبــه غ
ــراری داد. ــا ف ــه هلاکــت رســانده، ی را ب

حضــرت عبــاس; در عرصــۀ معرفت 
و دانایی، شــخصیت برجســته‌ای اســت. 
وجــود او سرشــار از درک پــاک و عمیقی 
ــدر  ــی پ ــم اله ــع عل ــه از منب ــت ک اس
بزرگــوار خــود سرچشــمه گرفتــه اســت. 
ــت:»وَ  ــده اس ــه ش ــش او گفت ــارۀ دان درب
وْلادِ الائمّــه؛ عباس، 

َ
هــاءِ أ

َ
ق

ُ
 کانَ مِــن ف

ْ
ــد

َ
ق

از جملــه فرزنــدان دانشــمند امامــان

ــال، ج2، ص  ــح المق A اســت.« ]تنقی
]128

ــوم ــوایان معص ــی از پیش ــی، یک در روایت
A، شــخصیت علمــی و جایگاه معرفتی 

ــد: ــیم می‌فرمای ــه ترس او را این‌گون
 

َّ
زُق  ; عَلِــیّ  بــنِ  ــاسَ  العَبَّ »اِنَّ 

ــاس  ــه عب ــتی ک ــه درس ؛ ب
ً
ــا

ّ
ــمَ زَق العِل

ــمه  ــش را از سرچش ــی;، دان ــن عل ب
نوشــیده اســت، نوشــیدنی!« ]بحــار 

]137 ص   ،45 ج  الأنــوار، 
ــه  ــاز زیارت‌نام ــادق; در آغ ــام ص ام
ــت  ــا صف ــاس;، او را ب ــرت عب حض
ایمــان و خدابــاوری خوانــده و در پایــان، 

سیداحمدالحسن; :
از جمله اسباب اینکه قائم با شرایع پیشین حکم می‌کند این است که آن حضرت مجری 

دین خدا بر روی زمینش است.
 )متشابهات، ج‌3، س‌86(
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سیداحمدالحسن;:
ر و منذر بوده‌اند و شرایع آن‌ها آن‌گونه که بایدوشاید بر روی 

ّ
تمام انبیا و فرستادگان نیز مبش

زمین و در عمل اجرا نشده است. 
)متشابهات، ج‌3، س‌86(

بــر ایمــان محــض و بصیــرت والای 
ایشــان گواهــی داده اســت و می‌فرمایــد:
 و 

ْ
ل

ُ
ــک نْ

َ
ــمْ ت

َ
ــنْ و ل هِ

َ
ــمْ ت

َ
 ل

َ
ــک نَّ

َ
 ا

ُ
ــهَد

ْ
ش

َ
»ا

مــرکِ؛ 
َ
یْــتَ علــی بصیــرةٍ مِــنْ ا

َ
 مَض

َ
ــک نَّ

َ
ا

ــه‌ای  ــو لحظ ــه ت ــم ک ــی می‌ده گواه
از خــود سســتی نشــان نــدادی و 
برنگشــتی؛ بلکــه مَشــی تــو بــر ایمان 
و بصیــرت در دیــن رقــم خــورده 
ــص  ــوار، ج 98، ص ــار الأن ــود.« ]بح ب
ــر، ص 214  ــاح الزائ 217 - 206؛ مصب

]217  –
»ســید عبدالــرزاق مقــرم« تاریــخ نویس 
معاصــر، شــعری از علامــه میــرزا محمد 
ــل  ــون نق ــن مضم ــادی بدی ــی اردوب عل
می‌کنــد: عبــاس علیــه الســام کــه 
عالــم بــه قــرآن، آگاه بــه طریــق هدایت، 
علــم و دیــن و منســوب بــه خمســه طیّبه

A اســت، شــأنش را بســی والاتــر از آن 
ــه  ــد و ب ــاب کن ــری پرت ــه تی ــم ک می‌دان
هــدف ننشــیند یــا کــرداری از او ســر زند 
ــاه آلــوده شــود. مــا عصمــت را  ــه گن و ب
در او، هماننــد زادۀ رســول خداa شــرط 
نمی‌دانیــم، ولــی چنیــن نیســت کــه 
ــد.«  ــر زده باش ــی از او س ــم گناه بگویی

ــاس;، ص 132[ ]العب
ــب  ــۀ مکت ــاس  تربیت‌یافت ــرت عب حض
ــفارش‌های  ــود و س ــن; ب امیرالمؤمنی
پــدر خــود را بــه بهتریــن صــورت ممکن 
بــدون  هرگــز  وی  می‌کــرد.  عملــی 
اجــازه در محضــر امــام حســین; 
نمی‌نشســت و پــس از اجازه‌گرفتــن نیــز 
بســیار فروتنانــه –به‌صــورت دو زانــو- 
]معالــی  می‌نشســت.  گوشــه‌ای  در 

الســبطین، ج1، ص443[

ــز  ــود هرگ ــر خ ــول عم ــوار در ط آن بزرگ
ــا  ــا ب ــه، ی ــا کنی ــم ی ــه اس ــش را ب برادران
خطــاب »بــرادرم!« صــدا نمــی‌زد؛ بلکــه 
ــد  ــد »فرزن ــه مانن ــی مؤدبان ــا تعبیرهای ب
ــن!« و  ــولای م ــداa!«، »م ــر خ پیامب
ــان  ــد ایش ــگاه بلن ــن!«، جای ــرور م »س
دیگــر  ماننــد  و  می‌داشــت  پــاس  را 
دوســتداران، بــدون درنظرگرفتــن بــرادری 
خویــش، آنــان را خطــاب قــرار مــی‌داد. 
]بطل العلقمــی، ج 2، ص 443 و 444[

ــرم  ــم مح ــاس; در ده ــرت عب حض
)عاشــورا( در واقعــۀ کربــا در حــال 
آوردن آب از رود فــرات جهــت رفــع 
تشــنگی اهل‌بیــتA کــه توســط ســپاه 
عمــر بــن ســعد محاصــره شــده بودنــد، 

ــید. ــهادت رس ــه ش ب
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ــده  ــرار م ــاده ق ــه‌ای در راه افت ــون دان ــرا چ ــا م خدای
ــه  ــار گرفت ــده آن را در منق ــمان آم ــان آس ــه مرغ ــا ک ت
ــد. . »کســی کــه کلمــۀ ملکــوت را شــنیده و آن را  و ببلعن
نفهمیــد، شــریر می‌آیــد و آنچــه را در دل او کاشــته شــده 
اســت می‌ربایــد، همــان اســت آنکــه در راه کاشــته شــده 

ــی ۱۳: ۱۹[ ــت.« ]مَتّ اس
و ســرورا، مــرا چــون دانــه‌ای قــرار نــده کــه بــر 
ــاد  ی ــاک ز ــه خ ــی ک ــد، جای ــاده باش ــنگلاخ افت س
یــرا چــون ســبز شــود عمــق نــدارد  نداشــته باشــد، ز
ــدارد.  ــه ن یش ــه ر ــوزد، چراک ــاب بس ــرارت آفت و از ح
»۲۰ و آنکــه بــر ســنگلاخ ریختــه شــد، اوســت کــه کلام 
ــد، ۲۱  ــول می‌کن ــنودی قب ــه خش ــور ب ــنیده، فی‌الف را ش
ــت و  ــی اس ــه فان ــدارد، بلک ــود ن ــه‌ای در خ ــن ریش و لک
ــر او وارد  ــبب کلام ب ــه‌ای به‌س ــا صدم ــختی ی ــرگاه س ه
ــی، فصــلِ ۱۳[ آیــد، در ســاعت لغــزش می‌خــورد.« ]مَتّ
ــار  ــه در خ ــده ک ــرار م ــه‌ای ق ــون دان ــرا چ ــا م خدای
ــگ  ــه را تن ــد و عرص ــو کن ــار نم ــه خ ــد، چراک می‌افت
کــرده، آن را خفــه کنــد. »و آنکــه در میــان خارهــا ریخته 
شــد، آن اســت کــه کلام را بشــنود و اندیشــۀ ایــن جهــان 
ــردد.«  ــر گ ــد و بی‌ثم ــه کن ــت، کلام را خف ــرور دول و غ

ــی ۱۳: ۲۲[ ]مَتّ
بلکــه مــرا چــون دانــه‌ای قــرار ده کــه در زمیــن پــاک 
ــه و  ــد دان ــاید ص ــی‌آورد ش ــار م ــود و ب ــته می‌ش کاش
شــاید شــصت و شــاید ســی. »و آنکــه در زمیــن نیکــو 
کاشــته شــد، آن اســت کــه کلام را شــنیده، آن را می‌فهمــد 

و بــارآور شــده، بعضــی صــد و بعضــی شــصت و بعضــی 
ســی ثمــر مــی‌آورد.« ]مَتّــی ۱۳: ۲۳[

ای خــدا اجابتــم نمــا، زیــرا می‌دانــم کــه )همه‌چیــز 
ــس ۱۴: ۳۶[؛ آمیــن یــارب 

ُ
نــزد تــو ممکــن اســت.« ]مَرق

ــن. العالمی

سیداحمدالحسن;:
در واقع خضر، ایلیا و عیسیA  فقط به این جهت باقی مانده‌اند که برای مردم شهادت 

دهند حکم قائم; همان چیزی است که آدم، نوح، ابراهیم، موسی و عیسیA  آورده‌اند. 
)متشابهات، ج‌3، س‌86(
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ــه  ــداa ک ــر خ ــا، پیامب ــن دنی ــا در ای آی
مقامــش از همــگان بالاتــر اســت بــه هر 
چیــزی آگاهــی داشــتند؟ در این نوشــتار 
کوتــاه قصــد داریــم تــا بــه برکــت ولادت 
ســرورمان امــام حســین; نکتــه‌ای را 

بیــان کنیم.

لحظه‌ای تدبر
به این حدیث دقت کنید: 

»علــی بــن حســین ;: چــون فاطمــه 
حســن را بــه دنیــا آورد، بــه علــى گفــت: 
او را نام‌گــذاری کــن. فرمــود: مــن در 
ــى  ــدا پيش ــول خ ــه رس ــذاری او ب نام‌گ
نگيــرم. رســول خــداa آمــد و او را 
در پارچــۀ زردى خدمــت او آوردنــد، 
ــه او را در  ــردم ك ــن نك ــا قدغ ــود: آی فرم
ــر( آن را دور  ــد؟ )پیامب پارچــۀ زرد نپيچي
انداخــت و پارچــۀ ســفيدى گرفــت و او 
ــى;  ــه عل ــپس ب ــد. س را در آن پيچي
فرمــود: او را نام‌گــذاری کــردی؟ عــرض 
ــى  ــما پيش ــه ش ــش ب ــن در نام ــرد: م ك
ــش  ــز در نام ــن نی ــود: م ــم. فرم نگرفت
ــرم.  ــى نگي ــل پيش ــز و ج ــداى ع ــر خ ب
خــدا بــه جبرئيــل وحــى كــرد كــه بــراى 
محمــدa پســرى متولــد شــده، بــرو او 
ــو  ــو و بگ ــت بگ ــان و تهني ــام برس را س
علــى نســبت بــه تــو چون هــارون اســت 

ــر  ــام پس ــه ن ــى، او را ب ــه موس ــبت ب نس
ــن! ــذاری ک ــارون نام‌گ ه

ــرف  ــه او از ط ــد و ب ــرود آم ــل ف جبرئي
خــداى عــز و جــل تهنيــت گفــت و 
گفــت: خــداى تبارك‌وتعالــى بــه تــو 
دســتور داده كــه او را بــه نــام پســر هارون 
بنامــى. فرمــود چــه نامــى داشــت؟ 
گفــت: شــبر، فرمــود: زبــان مــن عربــى 
اســت. گفت: او را حســن بنام و حسنش 
ناميــد و چــون حســين متولد شــد خداى 
عــز و جــل بــه جبرئيــل وحــى كــرد كــه 
بــراى محمــد پســرى متولــد شــده بــرو 
ــبت  ــى نس ــو عل ــو و بگ ــت گ او را تهني
بــه تــو چــون هــارون اســت نســبت بــه 
موســى، او را بــه نــام پســر هــارون بنــام. 
گفــت: نامــش چــه بــود؟ گفــت شــبير، 
گفــت زبــان مــن عربــى اســت، گفــت 
ــس  ــن. پ ــذاری اش ك ــين نام‌گ ــه حس ب
او را حســین نامیــد.« ]الأمالــی، الشــيخ 

الصــدوق، ج۱، ص۱۹۷[
ــوان  ــه‌ای می‌ت ــه نکت ــث چ ــن حدی از ای

اســتخراج کــرد؟

aمحدودبودن علم پیامبر
ــم  ــن حدیــث می‌توانی بــا دقــت در ای
ــر ــم پیامب ــم کــه عل ــه را بفهمی ــن نکت ای
a برخــاف آنچــه جاهــان تصــور 

می‌کننــد، محــدود بــود و الا چــرا او نــام 
پســران هــارون; را نمی‌دانســت؟ »... 
ومــا كان اســمه؟ ]...[ ومــا اســمه؟ ...« 
در نتیجــه آن‌هــا نمی‌تواننــد ادعــا کننــد 
کــه امــام بایــد نســبت بــه هــر چیــزی و 
هــر علمــی تســلط داشــته باشــد؛ چراکه 
 Aاز مقــام ســایر امامان aمقــام پیامبــر

بالاتــر اســت.

سؤالی از مخالفان
اگــر در زمــان پیامبــرa حضــور داشــتید 
هــارون;  پســران  دربــارۀ  او  از  و 
مشــاهده  و  می‌کردیــد  پرســش 
می‌کردیــد کــه برتریــن خلــق خــدا از آن 
ــا  ــد؟ آی ــه می‌کردی ــت، چ ــاع اس بی‌اط
می‌گفتیــد کــه بــر مدعــی حقیقــی لازم 
ــا از هــر چیــزی اطــاع یابــد؟  اســت ت
 هیچ‌یــک از شــیعیان جــرأت زدن 

ً
قطعــا

چنیــن حرفــی را ندارنــد، امــا بــا تأســف 
 aوقتــی بــه ســیزدهمین وصــی پیامبــر
ــد  ــا دارن ــارات نابج ــند از او انتظ می‌رس
ــاع  ــزی اط ــر چی ــد او از ه و می‌خواهن
ــهرها و... . ــام ش ــی ن ــد! حت ــته باش داش

به‌عنــوان مثــال امــام احمدالحســن;، 
۲۰۱۸میــادی  ۲۰اوت  تاریــخ  در 
از  زیــر،  »ویدئــوی  فرمودنــد: 
تربت‌حیدریــه مشــهد ۱۹اوت ۲۰۱۸م 

لات را می‌سوزاند
ُ
روایتی دربارۀ ولادت امام حسین;  که ریشۀ غ

سیداحمدالحسن; :
انســان اگــر بــه آنچــه از عِلــم پیامبــرa و اهل‌بیــت آن حضــرتa آموختــه اســت عمــل کند 
 درب‌هــای غیب 

ً
و بــر عبــادت و بندگــی کــه همــان اصــل عمــل اســت مداومــت نماید، قطعــا

بــه روی او گشــوده خواهد شــد. )متشــابهات، ج‌3، س‌91(
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لات را می‌سوزاند
ُ
روایتی دربارۀ ولادت امام حسین;  که ریشۀ غ

به مناسبت زادروز یکی از دو سرور جوانان اهل بهشت
نقل‌قــول. پایــان  اســت...« 

برخــی جاهــان اشــکال می‌گیرنــد کــه 
از آنجــا کــه امــام احمدالحســن; 
موقعیت درســت آن شــهر را بیــان نفرمود 
ــت،  ــهد دانس ــی از مش ــت را بخش و ترب

بنابرایــن او حجــت خــدا نیســت!
ــک  ــق ی ــتن دقی ــر ندانس ــم اگ می‌گویی
ــد،  ــت باش ــدم حقانی ــانۀ ع ــکان نش م
ــکال  ــرa اش ــر پیامب ــما ب ــن ش بنابرای
او  چراکــه  کرده‌ایــد،  وارد  بزرگ‌تــری 
نام‌هــای فرزنــدان یکــی از پیامبــران 
خــدا را نمی‌دانســت! کــدام از نظــر شــما 
بدتــر اســت؟ ندانســتن نــام یــک شــهر 
یــا نداســتن نام‌هــای فرزنــدان یــک 
نبــی؟ چقــدر از حقیقــت دور هســتند آن 
ــر احمدالحســن اشــکال  کســانی کــه ب

می‌کننــد! وارد 

چیستیِ علمِ فرستاده
ــود،  ــرح می‌ش ــؤالی مط ــا س ــا اینج ام
پس علمــی که لازم اســت فرســتاده با آن 
بیایــد چیســت؟ امام احمدالحســن; 
در کتــاب عقایــد اســام، بخــشِ »علــم 

خلیفــۀ خداونــد در زمیــن« فرمودنــد:
ــن  ــدا در زمی ــۀ خ ــه خلیف ــی ک »علم
شــناخت  باشــد،  داشــته  بایــد 
ــردم  ــات م ــه نج ــت ک ــی اس چیزهای
آن اســت  بــه  در آخــرت وابســته 
تشــریع  و  عقایــد  بــه  علــم  آن  و 
ــی  ــه او وح ــد ب ــه بای ــت؛ در نتیج اس
شــود تــا ســخن نهایــی نــزد او باشــد 
و اعتقــاد حــق و شــریعت حــق و 

مســائل جدیــدی را کــه در  تشــریع به 
ــم،  ــد. عل ــان کن ــد، بی ــود می‌آی وج
چیــزی نیســت کــه بــوده اســت، 
ــود؛  ــه می‌ش ــت ک ــزی اس ــه چی بلک
به‌عنــوان‌ مثــال: شــناخت خلیفــۀ 
ــۀ  ــاب خلیف ــتفاده از کت ــا اس ــدا ب خ
ــا  ــاب ی ــودن آن کت ــا حفظ‌ب ــین ی پیش
ــا  ــین، این‌ه ــریع پیش ــودن تش حفظ‌ب
علــوم مهمــی نیســتند کــه لازم باشــد 
ــا را دارا  ــن آن‌ه ــدا در زمی ــۀ خ خلیف
ــزد  ــور ن ــه ام ــه این‌گون ــد؛ چراک باش
ــری  ــان دیگ ــر انس ــت و ه ــردم هس م
و  دارد  را  آن  به‌دســت‌آوردن  امــکان 
ــۀ  ــرای خلیف ــی ب ــتن آن، فضیلت داش

خــدا نیســت.« پایــان نقل‌قــول.
ــر  ــث ذک ــه حدی ــت ک ــر اس ــه ذک لازم ب
شــده موافــق قــرآن کریــم و ســنت 
ثابــت موجــود در انبیــاءA اســت و 

جمــع احادیــث در خصــوص علــم 
امــام; همــان کلامــی اســت که ســید 

احمدالحســن; ارائــه فرمودنــد.
مســئله  ایــن  در  تفصیلــی  پژوهــش 
فرصــت دیگــری را می‌طلبــد؛ امــا آنچــه 
بیــان شــد بــرای انســان عاقــل و منصــف 

کفایــت می‌کنــد.

نتیجه‌گیری
فرســتادگان  دانــش  عــدم  بنابرایــن 
حتــی  یــا  تاریخــی  مســائل  بــر 
تکنولوژی‌هــای روز، دلیــل بــر عــدم 
ــی  ــر کس ــت و اگ ــان نیس ــت آن حقانی
ــد  ــن ; را رد کن ــد احمدالحس بخواه
 بــا ایــن کار فرســتادگان پیشــین را 

ً
دقیقــا

رد و دوری خــود را از حقیقــت اثبــات 
کــرده اســت.

 سیداحمدالحسن; :
عبادت آزادگان، به این معنا نیست که آن‌ها از آتش خدا و از خشم خدا نمی‌هراسند و 

به بهشت خدا و ثواب الهی امید ندارند.
 )متشابهات، ج‌3، س‌97(
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ــرت  ــان، حض ــل ادی ــای بی‌عم ــی علم ــدگاه برخ ــق دی طب
حــوا اولیــن زنــی اســت )از نــوع زنــان کنونــی( کــه پــای بــر 
ســیارۀ زمیــن گذاشــته اســت و از دنــدۀ حضــرت آدم آفریده 

شــده اســت!!
ــت؟ و  ــح اس ــدگاه صحی ــن دی ــم ای ــر عل ــا از منظ ــا آی ام
ــتان  ــن داس ــل، ای ــل تأوی ــم غیرقاب ــی محک ــون دین ــا مت آی
ــد؟ ــد می‌کنن ــود و... را تأیی ــای یه ــط علم ــده توس اشاعه‌ش
ســید احمدالحســن در پاســخ بــه پرســش‌های فــوق 

: یســند می‌نو
ــود آدم  ــی از وج ــوا از بخش ــه ح ــی، اینک ــدگاه علم »از دی
خلــق شــده باشــد بــه ایــن معناســت کــه حــوا نقشــۀ ژنــوم 
آدم را به‌طــور کامــل داراســت و ایــن یعنــی حــوا نیــز مذکــر 
 Y اســت! بــر ایــن اســاس مــا بــرای تغییــر کرومــوزوم نــوع
 ،)XY( باشــد و نــه مذکــر )XX( تــا نتیجــه مؤنــث ،X بــه

بــه یــک معجــزه نیــاز داریــم.

البتــه قضیــه بــه همیــن جــا ختــم نمی‌شــود؛ چراکــه آن‌هــا 
ــدود  ــوا مح ــه آدم و ح ــان‌ها ب ــۀ انس ــل هم ــد: نس می‌گوین
ــا  ــز ب ــد در همه‌چی ــان‌ها بای ــۀ انس ــن هم ــود؛ بنابرای می‌ش
ــا در  ــن آن‌ه ــرق بی ــا ف ــند و تنه ــته باش ــت داش ــم مطابق ه
جنســیّت )نرومــاده( باشــد. بــه عبــارت دیگــر همــۀ مــا باید 
نســخه‌ای یکســان باشــیم و تنهــا تفاوتــی کــه بیــن مــا برقرار 
اســت نــوع جنســیتمان باشــد، مگــر اینکــه ایــن افــراد، بــه 
جهــش ژنتیکــی و تکامــل اقــرار کننــد و بگوینــد: تکاملــی 
وجــود داشــته اســت کــه باعــث تغییــر نقشــۀ ژنتیکــی شــده 
باشــد؛ یعنــی پــس از آدم و حــوا جهــش ژنتیکــی رخ داده و 

ــت. ــر داده اس ــل‌ها را تغیی ــای نس ویژگی‌ه
حقیقــت ایــن اســت کــه چنیــن نظریــه و ایده‌پردازی‌هایــی 
بــا درِ بســته مواجــه شــده و آنچــه ذکــر شــد تنهــا گریــزگاه 
آن‌هاســت. البتــه ایــن خــود بــه آن معناســت کــه ایشــان 
یــۀ پیشــرفت و جهــش، اعتــراف دارنــد. همیــن  بــه نظر
نکتــه رشــتۀ آن‌هــا را پنبــه می‌کنــد و عقیده‌شــان مبنــی بــر 
اینکــه حــوا از آدم آفریــده شــده اســت را بــه بــاد می‌دهــد؛ 
ــل  ــه تکام ــط ب ــا فق ــه م ــد ک ــد بگوین ــا نمی‌توانن ــرا آن‌ه زی
در محــدودۀ جســم انســانی معتقــد هســتیم؛ چراکــه 
ــاب در  ــش و انتخ ــت جه ــی، از انباش ــر و گونه‌زای تغیی
طــول زمــان ناشــی می‌گــردد و کســی کــه بــه جهــش و 
ــی را  ــد گونه‌زای ــاد دارد، نمی‌توان ــا اعتق ــر ویژگی‌ه تغیی
به‌عنــوان نتیجــه‌ای حتمــی کــه در اثــر جهــش و تغییــر 
ــه مــرور زمــان حاصــل می‌شــود، انــکار  ویژگی‌هــا و ب
کنــد. در واقــع هیــچ راهــی بــرای پذیــرش یک‌چهــارم یــا 
نیمــی از تکامــل وجــود نــدارد: یــا بایــد آن را به‌طــور کامــل 

 سیداحمدالحسن; :
کسی که خدا را دوست بدارد عطا و بخشش او را دوست می‌دارد و هر نعمتی را که از جانب خدا 
بر او ارزانی شود نیز دوست می‌دارد؛ نه به این خاطر که از آن بهره‌مند شده و لذت می‌برد؛ بلکه 

ازآن‌رو که از عطایا و بخشش‌های حبیبش خدای سبحان‌و‌متعال است. 
)متشابهات، ج3، س97(
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 سیداحمدالحسن; :
بهترین دعا و تضرّع به درگاه الهی، همان دوست‌داشتن ولیّ خدا و حجّت او بر بندگانش است. 

)متشابهات، ج‌3، س‌100(

پذیرفــت یــا اینکــه آن را از ریشــه انــکار نمــود؛ زیــرا هیــچ 
دلیــل منطقــی بــرای اثبــات ســخن ســخیفی کــه می‌گویــد: 
ــر  ــا امکان‌پذی ــۀ یکت ــک گون ــدودۀ ی ــط در مح ــل فق »تکام
ــدی  ــۀ جدی ــاد گون ــه ایج ــر ب ــد منج ــت،اما نمی‌توان اس
شــود« وجــود نــدارد و کســی کــه چنیــن ســخنی بــر زبــان 
ــش  ــک و دان ــم ژنتی ــی از عل ــدم آگاه ــل ع ــد، به‌دلی می‌ران

ــد. ــن کار می‌زن ــه ای ــت ب ــی دس ــی تکامل زیست‌شناس
آنچــه باقــی می‌مانــد ایــن اســت کــه ممکــن اســت برخــی 
از ایــن افــراد بگوینــد: نقشــۀ ژنتیکــیِ آن بخشــی کــه از آدم 
ــوا از  ــپس ح ــت؛ س ــر یاف ــل تغیی ــور کام ــد، به‌ط ــه ش گرفت
آن آفریــده شــد. مفهــوم ایــن ســخن آن اســت کــه اگــر مــواد 
شــیمیایی را کــه نقشــۀ ژنــوم حوا از آن ســاخته شــده اســت، 
از هــر نقطــۀ دیگــری از زمیــن می‌گرفتنــد، هیــچ تفاوتــی در 
ــل و  ــس دلی ــت، پ ــن اس ــر چنی ــد. اگ ــد نمی‌آم ــه پدی نتیج

حکمــت اینکــه نقشــۀ ژنتیکــی از جســم آدم گرفتــه شــد، 
ــا  ــو ســاخته شــد چــه بــود؟ آی ســپس ویــران گشــت و از ن
ــن  ــر زمی ــای دیگ ــر ج ــه از ه ــواد اولی ــان م ــود هم ــر نب بهت
ــر اســاس آن ســاخته  ــوم حــوا ب ــه می‌شــد و نقشــۀ ژن گرفت

ــازی نباشــد؟! ــه ویران‌کــردن نی ــا دیگــر ب شــود، ت
واقعیــت آن اســت کــه هیــچ راه‌حــل منطقــی بــرای 
ــز  ــه ج ــدارد، ب ــود ن ــج وج ــوع بغرن ــن موض ــل ای حل‌وفص
آنچــه در تفســیر آیــه بیــان نمــودم؛ یعنــی اینکــه قضیــه در 
ــه  ــوط ب ــت و مرب ــت آدم; روی داده اس ــمان در بهش آس

ــم.«]1[ ــه جس ــت، ن ــس اس
ْ

نف

منبع:
ــروردگار  ــانه‌های پ ــی: نش ــم بی‌خدای ــن، توه ]1[ احمدالحس
در هســتی، ترجمــۀ فارســی، 1397 ه.ش، صفحــۀ 195 و 196.
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منبع

پاسخ‌های فقهی امام احمدالحسن; دربارۀ نماز

 به‌سوی معراج

 سیداحمدالحسن; :
در چشم آن‌کس که یقین دارد هیچ نیرویی جز به خداوند نیست )لا قوّة إلا بالله(، 

 ـپست‌تر و حقیرتر از مگسی می‌شود.  فراعنه ‌ـآمریکا و جیره‌خواران حقیرش‌
)متشابهات، ج‌3، بنگرید با امانت امام مهدی;در نزد خویش چه می‌کنید(

ــه  ــده‌اش ب ــدر فوت‌ش ــاز پ ــرت نم ــوان اج ــزار به‌عن ــغ 10ه ــان مبل ــی از مؤمن یک
ــن امانــت چیســت؟ مــن داده اســت. حکــم ای

ــرده  ــت از م ــه نیاب ــن ب ــا روزه‌گرفت ــدن ی ــر نمازخوان ــرت در براب ــت اج یاف در
ــه  ــدن ب ــت نزدیک‌ش ــاز و روزه‌ای نی ــن نم ــه در چنی ــت؛ چراک ــل اس باط

ــت؛ ــبحان نیس ــد س خداون
یــرا اگــر اجرتــی نباشــد بــرای ایــن متوفــی نمــازی خوانــده و روزه‌ای گرفتــه  ز
نمی‌شــود؛ بنابرایــن چنیــن نمــاز و روزه‌ای بــا نیــت نزدیکــی بــه مــال انجــام 

می‌شــود نــه بــا نیــت نزدیکــی بــه خداونــد.
‌ـکــه قضــای آنچــه بــر ذمــۀ والدینــش اســت بــر او  اگــر مــرده پســر بزرگــی 
واجــب باشــد‌ـ نداشــته باشــد یــا پســری دارد ولــی توانایــی قضــای آنچــه بــر 
ذمه‌شــان اســت را نداشــته باشــد و داوطلبــی هــم یافــت نشــود کــه ذمــۀ ایــن 
متوفــی را بــری کنــد، به‌جــای هــر روز روزه یــک مُــد طعــام و به‌جــای نمــاز 
یــک شــبانه‌روز نیــز یــک مــد طعــام صدقــه بدهــد و بــا ایــن مــال براســاس 

تفصیلــی کــه پیش‌تــر گفتــه شــده اســت عمــل نمایــد. والحمــد للــه.

سید احمدالحسن ;،  پاسخ‌های فقهی، کتاب نماز، پرسش ۱۳۶

حقوق زن در کلام قائم آل محمد; چیست؟

https://facebook.com/story.php?story_fbid=828951450485853&id=457397004307968
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پیشگفتار
اســام زن را بســیار گرامی داشــته است؛ 
بــه اعتبــار مادربودنــش کــه نیکــی و 
اطاعــت از او واجــب و رضایتــش باعث 
ــی و  ــت و نافرمان ــد اس ــت خداون رضای
خشــمگین‌کردن او را حــرام قــرار داده، 
ف( باشــد و حــق 

ُ
حتــی اگــر بــا گفتــن )ا

ــرار داده و  ــدر ق ــق پ ــر از ح او را بزرگ‌ت
رســیدگی بــه او در حــال پیــری و ناتوانــی 

را تأکیــد کــرده اســت.

زن و تضییع حقوق
در  زن  محــوری  نقــش  نادیده‌‌گرفتــن 
خانــواده و توجه‌نکــردن بــه مدیریــت 
ــوی و  ــائل معن ــر او در مس ــش مؤث و نق
تدبیرگــری زن در خانــواده از مســائلی 
اســت كــه موجــب ظهــور زن در نقــش 
ــاص او  ــای خ ــلب موقعیت‌ه ــرد و س م
بــرای تربیــت نســل و مدیریــت خانــواده 
در غــرب شــده اســت. ظرافــت روحــی 
ــرب  ــود زن در غ ــی وج ــت حیات و لطاف
ــادی  ــی م ــودن جهان‌بین ــه حاكم‌ب ــا ب بن
در نظــر گرفتــه نمی‌شــود. غــرب، ادعای 
ــی  ــرد را در حال ــوق زن و م ــاوی حق تس
مطــرح میك‌نــد كــه زن در جایــگاه 
ــه  ــده گرفت ــواده نادی ــرد خان منحصربه‌ف
می‌شــود؛ تربیــت كــودكان و نقــش 
همســری كــه از زیباتریــن نقش‌هــای زن 

ــا فطــرت او ســازگار اســت، از  ــوده و ب ب
زن ســلب و بــرای او نقــش بدلــی در نظر 
گرفتــه می‌شــود كــه بــا فطرتــش ســازگار 

ــت. نیس
ــل  ــه زن تحمی ــرب ب ــه غ ــی ك نقش‌های
ــت.  ــازگار نیس ــت او س ــا لطاف ــرده ب ك
دیدگاهــی  زن  بــه  غــرب  دیــدگاه 
امپریالیســتی، سودگرایانه و ســرمایه‌داری 
اســت بــه همیــن دلیــل قوانیــن حقوقــی 
می‌شــود  وضــع  غــرب  در  كــه  زن 
بهرهك‌شــی  ســودجویی،  هــدف  بــا 
و به‌میــدان‌آوردن بیشــتر زنــان حتــی 
و  توانمندی‌هــا  نابــودی  قیمــت  بــه 
اســتعدادهای وجــودی آن‌هــا مقــرر 

. د می‌شــو

 آیــا احمدالحســن; حــق زن را 
ــرده اســت؟ ــان ک بی

در دنیــای کنونــی مــاک کرامــت و 
شــرافت افــراد، انســانیت اســت نــه 
ــورها  ــۀ کش ــرد در هم ــیت. زن و م جنس
و ادیــان برابــر شــمرده شــده و از حقــوق 
ــوند،  ــد می‌ش ــاوی بهره‌من ــابه و مس مش
هرچنــد نمی‌تــوان انــکار کــرد کــه 
همــواره بــه زنــان بــه علــل گوناگــون در 
ــت.  ــده اس ــتم ش ــف س ــع مختل جوام
اســام  در  زن  فمینیســتی  نــگاه  از 
جایگاهــی نــدارد، زنــان نصــف مــردان 

ارث می‌برنــد و دیــۀ آن‌هــا نیمــی از دیــۀ 
مــردان اســت. امــا کســانی کــه زن و مرد 
را بشناســند و تفاوت‌هــای موجــود در 
اســتعداد، شــخصیت و خلقــت آن‌هــا را 
ــن  ــد کــه ای ــی می‌دانن ــه خوب ــد ب در یابن
ــت  ــری نیس ــای نابراب ــا به‌معن اختلاف‌ه
و هــر کــدام آیــه‌ای از آیــات قــدرت الهی 

ــت.  اس
  سید احمدالحسن;می‌فرمایند: 

»کســی کــه می‌گوید بــه زن در تشــریعی 
ــتم  ــهادت، س ــا ش ــد ارث ی ــاص مانن خ
ــد  ــان کن ــا بی ــرای م ــد ب شــده اســت بای
ــر  ــه ب ــی‌اش را ک ــزان قانون ــاک و می م
اســاس آن عــدل و ســتم مشــخص 
می‌شــود؛ و در نتیجــه بیــان کنــد و یقیــن 
نمایــد کــه بایــد زن بــا مــرد در همه‌چیــز 
ــا  ــۀ م ــه هم ــا اینک ــد؛ ب ــاوی باش مس
می‌بینیــم کــه زن بــا مــرد در هــر چیــزی 

ــت. ــاوی نیس مس
همچنیــن کســی کــه می‌خواهــد در 
یــک نظــام قانونــی و تشــریعی، تشــریع 
مشــخصی را نقــد کنــد، بایــد ایــن 
تشــریع را ماننــد بخشــی از ایــن نظــام در 
نظــر بگیــرد و ایــن بخــش را جــدا نکنــد 
از نظــام  بــا آن به‌صــورت جــدای  و 

ل، برخــورد نکنــد.
ُ
به‌عنــوان یــک ک

حدا‌قــل بــه حقــوق زن و واجباتــش 
ــه اینکــه  ــون الهــی توجــه کنــد؛ ن در قان

حقوق زن در کلام قائم آل محمد; چیست؟
 اندکی تفکر، بهتر از سال‌ها عبادت

 سیداحمدالحسن;:
حج به‌معنای سفر به مکانی مشخص است و برترین سفر، سفر به‌سوی خدا به‌قصد ولیّ خدا و 

حجت خدا بر بندگانش است؛ چراکه او قبله‌ای است که با آن، خدا شناخته می‌شود.
)متشابهات، ج‌3، س‌100(
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ــد  ــد و بگوی ــه حقــوق توجــه کن فقــط ب
ــر  ــه زن، حقوقــی کمت ــون الهــی ب در قان
از مــرد داده شــده اســت.« ]پاســخ هــای 

روشــنگرانه، ج7، س806[ 
ــی،  ــر وح ــه ب ــا تکی ــرمa  ب ــر اک پیامب
دینــی را بــرای بشــر بــه ارمغــان آورد کــه 
زن در آن بــه انــدازۀ مــرد، دارای احتــرام و 

منزلــت اســت.
ــن  ــرد در دی ــف زن و م ــوق و تکالی حق
ــای  ــتراک وتفاوت‌ه ــۀ اش ــر پای ــام ب اس
هــدف  بــا  و  تکوینــی  و  فطــری 
تنظیــم حکیمانــۀ روابــط اجتماعــی 

اســت. شــده  صورت‌بنــدی 
ــی  ــوق مختلف ــاع دارای حق زن در اجتم
اســت؛ چــون حــق تحصیــل، حــق 

ــه و... ــق نفق ــخصیت، ح ش

حق تحصیل کمالات الهی
در نــگاه اســام مــاک برتــری انســان‌ها 
ــام  ــه مق ــروت و ن ــه ث ــیت، ن ــه جنس ن
آن‌هــا، بلکــه تقــوا و ارزش اخلاقــی 
اســت؛ حــق رســیدن بــه کمــال انســانی 
ــرای  ــی ب ــای اله ــل فضلیت‌ه و تحصی
زن بــه ماننــد مــرد در دیــن اســام ثابــت 

ــت‌. ــده اس ش
سید الحمدالحسن; می‌فرماید:

ــرای  ــوت( ب ــاء )در ملک ــاب ارتق  »ب
همــه بــاز اســت و در ایــن خصــوص 
تفاوتــی  دیگــری  بــا  هیچ‌کســی 
نــدارد، نــه بیــن مــرد و زن و نــه عــرب 
ــیاه؛  ــفید و س ــن س ــه بی ــم و ن و عج
ایــن دروازه ضمــن قانونــی بــرای 

ــا  ــه: دنی ــت؛ و آن اینک ــاز اس ــه ب هم
سراســر جهــل اســت مگــر مواضــع 
علــم و  علــم حجــت اســت مگــر آنچــه 
از ســر اخــاص باشــد و اخــاص هــم 
در معــرض خطــر عظیمــی قــرار دارد تــا 
ببینــد کــه عاقبتــش چــه می‌شــود! همــه 
در برابــر ایــن قانــون برابرنــد. خوشــا بــه 
حــال کســانی کــه می‌شــنوند  و بــا توفیق 

ــد.« ــل می‌کنن ــان عم ــر ایش ــی ب اله
]پاسخ های روشنگرانه، ج۵، س۴۹۳[

ئــم قا کلام  ر  د ن  ز ‌حقــوق 
محمد;چیســت؟ ل  آ  

حق شخصیت
ــی  ــای طبیع ــد تفاوت‌ه ــی نمی‌توان کس
زن و مــرد را منکر شــود و اختــاف غرایز 
و تمایلات و اســتعدادهای آن‌هــا را انکار 
کنــد. »الکســیس کارل« فیزیولوژیســت 
ــوی در  ــروف فرانس ــناس مع و زیست‌ش
ایــن بــاره می‌نویســد: اختلافــی کــه بیــن 

زن و مــرد موجــود اســت تنهــا مربــوط به 
شــکل اندام‌هــای جنســی آن‌ها نیســت؛ 
بلکــه نتیجــه علتــی عمیق‌تــر اســت. بــه 
علــت توجه‌نکــردن بــه ایــن نکتــه اصلی 
ــر  ــداران زن فک ــه طرف ــت ک ــم اس و مه
ــد  ــس می‌توانن ــر دو جن ــه ه ــد ک می‌کنن
یــک قســم مســئولیت‌های یکســانی بــر 
عهــده گیرنــد. زن در حقیقــت در جهات 
زیــادی بــا مــرد متفــاوت اســت. وظیفــۀ 
ــی  ــریت خیل ــل بش ــان در راه تکام ایش
بزرگ‌تــر از مردهاســت نبایســتی آن را 

سرســری گیرنــد و رهــا کننــد.
]انســان موجــودی ناشــناخته، الکســیس 
کارل، ترجمــه پرویــز دبیــری، ص۱۰۰[

سید احمدالحسن;می‌فرمایند: 
»بــر شــوهر واجــب اســت وظایفــش در 
ــت  ــا محب ــش ب ــر و فرزندان ــال همس قب
و خرســندی بــه انجــام برســاند. بــر 
همســر نیــز واجــب اســت کــه عفیــف و 
دوســتدار باشــد و بــا شــوهرش رفتــاری 

 سیداحمدالحسن;:
انسان در آسمان‌های ملکوتی به مقامات می‌رسد، سپس او بدون غذای جسمانی مادی، 

می‌خورد و می‌آشامد. 
)متشابهات، ج‌3، س‌102(
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 سیداحمدالحسن;:
  Aروزه‌دار اگر در روز بخوابد، سیر و سیراب می‌شود؛ همان طور که در حدیث از اهل‌بیت

روایت شده است.
 )متشابهات، ج‌3، س‌102(

تــوأم بــا نرمی داشــته باشــد. مــن معتقدم 
ــواده و  ــد خان ــات زن می‌توان ــتر اوق بیش
خانــه‌اش را بســازد و رضایــت همســرش 
را بــا تأنــی و ســخن نیکــو به دســت آورد 
و بــه ایــن ترتیــب، رضایــت  خداونــد را 
کســب کنــد.« ]پاســخ‌های روشــنگرانه، 

س155[ ج1، 

حق نفقه
ــت  ــی اس ــه زن تکلیف ــه ب ــن نفق پرداخت
کــه بــه عهــدۀ مــرد قــرار گرفتــه اســت و 
بــه همیــن دلیــل وی موظــف اســت کلیه 
ــر  ــی همس ــای زندگ ــارج و هزینه‌ه مخ
را تأمیــن کنــد. البتــه در قبــال پرداخــت 
نفقــه، زن موظــف اســت از همســر خود 

تمکیــن کنــد.
سید احمدالحسن; می‌فرمایند: 

»بــر شــوهر واجــب اســت به همســرش 
نفقــه بدهــد. ایــن حکــم شــرعی اســت. 
ــان را  ــد و احوالت ــان ده ــد توفیقت خداون
اصــاح فرمایــد؛ امیــدوارم بــا مهربانــی 
ــا  ــان، ب ــن خودت ــاح بی ــتی و اص و دوس
ــواده  ــما خان ــد. ش ــار کنی ــر رفت یکدیگ
هســتید و شــوهر و همســر، شــرکت 
ــا برخوردهــای شــما  تجــاری نیســتند ت

ــا یکدیگــر مــادی باشــد.« ب
ج۷،  روشــنگرانه،  هــای  ]پاســخ   

]7 3 9 س
سید احمدالحسن;می‌فرمایند: 

ــواده و  ــه ازدواج و ایجــاد خان ــد ک »بدانی
ــن و  ــن زوجی ــم بی ــاط محک ــود ارتب وج
ــر آن،  ــودت ب ــتی و م ــدن دوس حاکم‌ش

ــد  ــر خداون ــه مدنظ ــت ک ــواردی اس م
ــۀ  ــت جامع ــه محافظ ــه ب ــت؛ چراک اس
منجــر  اخلاقــی  فســاد  از  انســانی 
امــا مجردبــودن، جدایــی  می‌شــود. 
و  خانــواده  ازبین‌بــردن  طــاق،  و 
ــا  ــرد ی ــن س ــن زوجی ــاط بی ــه ارتب اینک
ســخت باشــد، مســائلی اســت کــه 
ــث  ــه باع ــد؛ چراک ــد نمی‌خواه خداون
ازهم‌پاشــیدن اخلاقــی جامعــۀ انســانی 
ــود.  ــن می‌ش ــاد در زمی ــترش فس و گس
ــی و  ــی و مهربان ــا نیک ــان! ب ای مؤمن
محبــت و کلمــۀ طیّبــه به همســرانتان 
ــق  ــما را موف ــد ش ــد. خداون بپردازی
بــدارد.« ]پاســخ‌های روشــنگرانه، ج7، 

]762 س
ــم  ــفارش می‌کن ــن را س ــما و مؤمنی »ش
کــه بــا همســران و خانواده‌تــان نیکــوکار 
ــق دهــد،  ــد شــما را توفی باشــید، خداون

ــور  ــن، ام ــر مؤم ــا همس ــوکاری ب و نیک
ــرت و  ــر آخ ــه در آن خی ــمتی ک ــه س را ب
ــار  دنیاســت ســوق می‌دهــد، و ایــن رفت
ــر را  ــر و ش ــد و فق ــرازیر می‌کن رزق را س
دفــع می‌کنــد، از خداونــد برایتــان خیــر 
ــان  ــا و آخــرت و اصــاح بیــن خودت دنی
ــرای  ــما را ب ــد ش ــم، خداون را می‌خواه
ــد.«  ــق کن ــی موف ــر کار خوب ــام ه انج
]پاســخ‌های روشــنگرانه، س465، ج۵[

 
نتیجه‌گیری

ــام  ــن; زن را از تم ــید احمدالحس س
ــد و  ــرار می‌دهن ــی ق ــورد بررس ــاد م ابع
ــۀ پیشــرفت  ــن موجــود ظریــف را مای ای
و تکامــل نســلی ســازنده می‌داننــد. 
ــام زن  ــرای مق ــود ب ــا کلام خ ــان ب ایش
ارزشــی والا قــرار داده‌انــد کــه می‌توانــد 

ــد. ــود کن ــر صع ــای بالات ــه مقام‌ه ب
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رســالت پیامبــر خــداa در زمانــی آغــاز شــد کــه همــۀ ادیــان 
الهــی دچــار تحریــف شــده بودنــد و جاهلیــت در اوج خــود 

بــود...
پیامبــرa بــه ناچــار بایــد بــا تمامــی ایــن عقیده‌هــای باطــل 
روبــه‌رو می‌شــد کــه این مســئله بســیار امــر دعــوت را دشــوار 

می‌کــرد.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه در روایــت آمــده اســت کــه هیــچ 
پیامبــری بــه انــدازۀ پیامبــر اعظــمa ســختی نکشــید؛ زیــرا 
اغلــب پیامبــران پیشــین تنهــا بــا یــک عقیــدۀ باطــل غالــب 
ــن  ــا چندی ــدا ب ــر خ ــه پیامب ــی ک ــدند در حال ــه‌رو میش روب

ــده... عقی
ــقت‌ها  ــن مش ــود ای ــا وج ــت ب ــدa می‌توانس ــا محم تنه
رســالت خویــش را بــه بهتریــن نحــو بــه ســرانجام برســاند؛ 
او توانســت بــا اخــاق و عمــل بی‌نظیــر خــود بهتریــن 
تجلــی خداونــد در خلــق شــود و بالاتریــن مقــام را بیــن تمــام 

ــد... ــب کن ــات کس مخلوق
بی‌شــک، شــکل دعــوت پیامبــرa می‌توانــد بهتریــن الگــو 
 انصــار و یــاران قائم; 

ً
و نمونــه بــرای آینــدگان و مخصوصــا

در جهــت اعتــای حاکمیــت خداوند باشــد.
یمانــی آل محمــد; در کتــاب روشــنگری‌هایی از دعــوت 

فرســتادگان چنیــن می‌فرمایــد:
»دعــوت محمــدa دعوتــی عامــه و فراگیــر بــود. گویــی تمام 
آنچــه در دعوت‌هــای پیامبــران پیشــین بــود و حتــی بیشــتر از 
ــده  ــث وارد ش ــی در حدی ــن معنای ــت. چنی آن را دربرمی‌گرف
اســت کــه هــر آنچــه در انجیــل و تــورات و زبــور اســت، در 

قــرآن نیــز هســت. خداونــد متعــال می‌فرمایــد:

وْحَيْنَــا 
َ
ــذِي أ

َّ
 وَال

ً
ــى بِــهِ نُوحــا يــنِ مَــا وَصَّ

ِّ
ــمْ مِــنَ الد

ُ
ك

َ
ــرَعَ ل

َ
»ش

ــوا  قِيمُ
َ
نْ أ

َ
ــى أ ــى وَعِيسَ ــمَ وَمُوسَ ــهِ إِبْرَاهِي ــا بِ يْنَ ــا وَصَّ  وَمَ

َ
ــك يْ

َ
إِل

ــنَ« ]1[ ي
ِّ

الد
»بــرای شــما دیــن و آيينــی مقــرر کــرد، از آنچــه بــه نــوح 
وصيــت کــرده بــود و از آنچــه بــر تــو وحــی کرده‌ايــم و بــه 
ابراهيــم و موســی و عيســی وصيــت کرده‌ايــم کــه ديــن را 

بــر پــای نگــه داريد.«
ــن  ــه دی ــای س ــر علم ــداa در براب ــول خ ــه رس ــم ک می‌بینی
الهــی تحریــف شــده می‌ایســتد و بــا آن‌هــا مبــارزه می‌کنــد؛ 
یعنــی دیــن حنیــف، مســیحیت و یهودیت. روشــن اســت که 
ایســتادن در برابــر عالِــم الهــی منحــرف چــه در عقیــده و چــه 
در قانون‌گــذاری مطابــق بــا هــوای نفســش، بســیار دشــوارتر 
ــه  ــا مُلحــدی اســت کــه ب ــر بت‌پرســت ی از ایســتادن در براب
ــم الهــیِ گمــراه،  ــدارد؛ چراکــه عالِ ــد ایمــان ن وجــود خداون
ســخن خداونــد را بــر اســاس هــوای نفســش تأویــل و عقایــد 
ــد و  ــیم می‌کن ــی‌اش ترس ــوای باطن ــاس ه ــر اس ــی را ب اله
ــت  ــا ثاب ــد ت ــب می‌ده ــی را ترتی ــتدلال‌ها و مغالطه‌های اس
کنــد کــه مطلــب باطلــش، حــق اســت. فتنه‌گــر بــا حجتــش 
رویــارو خواهــد شــد؛ همــان طور کــه رســول خــداa فرموده 

اســت:
»كل مفتتــن ملقــى حجتــه إلــى انقضــاء مدتــه، فــإذا انقضت 

أحرقتــه فتنته فــي النــار« ]2[
»هــر صاحــب فتنــه‌ای بــا حجتــش رویــارو خواهــد شــد تــا 
زمانــش ســر آیــد. هنگامــی کــه فرصتــش بــه پایــان رســید، 

فتنــه‌اش او را در آتــش خواهــد ســوزانید.«
بــه همیــن دلیــل می‌گویــم: اگــر محمــدa دعــوت 

 سیداحمدالحسن;:
واقعیتی که مردم باید بدانند این است که »انسان با غذا می‌میرد«. 
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ــه  ــری ب ــچ پیامب ــت، هی ــده نمی‌گرف ــر عه ــامی را ب اس
ــدر و  ــرد. پ ــده بگی ــر عه ــت آن را ب ــر از او نمی‌توانس غی
مــادرم بــه فدایــش؛ چیــزی را بــر عهــده گرفــت کــه هیــچ 
ــاب تحملــش را نداشــت. دعــوت را  ــر از او ت فــردی غی
ــی کــه  ــا علمــای گمــراه و طاغوت‌های اقامــه فرمــود و ب
بــر مــردم مســلط بودنــد، بــه مبــارزه برخاســت. یــک بــار 
بــا علمــش کــه فــردی غیــر از او بــه جــز علــی; کــه بابــش 
 aبــود، تــاب تحملــش را نداشــت؛ همــان طــور کــه ایشــان
او را توصیــف کــرده اســت: »مــن شــهر علــم هســتم و علــی 
درب آن« و یــک بــار بــا نیرویــی کــه از توکلــش بــه خداونــد به 
دســت آورده بــود و هماننــدی برایش شــناخته نشــده اســت، با 
آن‌هــا بــه مبــارزه برخواســت. در طائــف ایســتاد، در حالــی که 
ــود نمــوده  ــر ســنگ‌هایی کــه بــدن شــریفش را خون‌آل ث

َ
ــر ا ب

بــود، پــر از درد بــود و بــا پــروردگارش بــا کلماتــی مناجــات 
ــه  ــان آن را می‌شــنوند، دل‌هایشــان ب می‌کــرد کــه وقتــی مؤمن
ــرزه می‌افتــد و چشمانشــان اشــک‌بار می‌گــردد: »خداونــدا! 

َ
ل

بــه تــو شــکایت می‌کنــم از اندک‌بــودن نیــروی خــود و 
ــردم. ای  ــر م ــی‌ام در براب ــی‌ام و ناتوان ــودن چاره‌اندیش کوتاه‌ب
پــروردگار ضعیفــان! مــرا بــه کِــه وامی‌گــذاری، در حالــی کــه 
تویــی پــروردگار مــن؟ بــه دشــمن تــا امــر مــرا مالــک شــود؟ 

یــا بــه فــردی دور کــه بــر مــن روی در هــم کشــد؟ اگــر تــو بــر 
مــن خشــمگین نباشــی، هیــچ هراســی نــدارم... .« 

محمــدa اِبایــی نــدارد، هنگامــی کــه ایــن ســفیهان، 
ــنگ  ــا س ــان را ب ــا ایش ــد ت ــک می‌کنن ــان را تحری کودکانش
بزننــد و خــون از بدنــش ســرازیر شــود و در راه خداونــد تحقیر 
شــود. اهمیتــی نمی‌دهــد، اگــر مــردم تکذیبــش کننــد؛ ولــی 
هنگامــی کــه ایمــان نمی‌آوردنــد، اندوهگیــن می‌شــد؛ 
چراکــه اوa می‌بینــد در انتهــای راهــی کــه می‌رونــد، جهنــم 

قــرار گرفتــه اســت.
محمــدa این‌چنیــن بــه پــا خاســت. یــک بــار بــا حکمت و 
پنــد نیکــو بــه راه خــدا دعــوت می‌کــرد و یــک بــار بــا روشــی 
ــران و  ــا کاف ــر ب ــار دیگ ــرد و ب ــه می‌ک ــث و مجادل ــو بح نیک
منافقیــن بــه جنــگ برمی‌خاســت و مــدت بیست‌وســه 
ــداa در  ــول خ ــرد. رس ــخت‌گیری می‌ک ــان س ــر آن ــال ب س
ایــن مــدت، روی آرامــش و مــدارا ندیــد.... پندهــا، بحــث و 
ــا  ــد، ت ــوی خداون ــوت به‌س ــال، و دع ــارزه و قت ــا، مب جدل‌ه
آخریــن نفــس. در آخریــن روزهــای عمــرش در حالــی کــه به 
علــی; و عبــاس تکیــه کــرده بــود، بیــرون آمــد تــا مــردم را 
ســامه پســر زیــد تشــویق کند و 

ُ
بــه پیــکار و خــروج بــه همراه ا

در عِیــن حــال از پــروردگارش اطاعــت می‌نمود و در پرســتش 
او تــا آنجــا زیــاده‌روی کــرد کــه خداونــد جلیــل او را خِطــاب 

قــرار داد:

حِيمِ حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
بِسْمِ الل

ى« ]3[
َ

ق
ْ

رْآنَ لِتَش
ُ

ق
ْ
 ال

َ
يْك

َ
نَا عَل

ْ
نْزَل

َ
»طه * مَا أ

»طه * قرآن را بر تو نازل نکرده‌ايم تا به مشقت درافتی.«

منابع:
]1[ بحار الانوار، ج 19، ص22.

]2[ طه، 1 و 2.
مجمــع  ح2؛   ،27 و   26 ص  ج7،  الوســائل،  مســتدرک   ]3[

.339 ص  ج5،  الزوائــد، 
روشنگری‌هایی از دعوت‌های فرستادگان، ج1، ص 47-44.

 سیداحمدالحسن;:
با غذا و شهوات، روح از ارتقا بازمی‌ماند و به تدبیر این بدن جسمانی متوجه و منحرف 

می‌شود و برای روح، این مشغول‌شدن به‌معنای نوعی مرگ تدریجی است.
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شـب چراغانیسـت از اعیـاد شـعبان شـیعیان

اعیاد شعبانیه مبارک

شــب چراغانی‌ســت از اعیــاد شــعبان شــیعیان

نجــم و  شــید  و  مــاه  مجمــوع  شــده  نــازل‌  زمیــن  بــر 

نورهــا نــزول  و  اســت  عــرش  فتــح  مــاهِ  مــاهْ 

شــد آغــاز  علــتِ  شــهیدان  خیــل  ســیدِ 

او زیبــای  غیــرت  وُســعِ  و  عبــاس  حضــرت 

انوارهاســت کثــرتِ  بــار  زیــر  شــعبان  مــاه 

عیــد تهلیــلِ  در  خیــز  گشــته،  درخــواب  ای  خیــز 

اهل‌بیــت بــابِ  بــه  عمــری  کرده‌ایــم  گدایــی  خــوش 

خــروج امــر  در  و  ســازید  خــدا  بــه  رو  وضــو  بــا 

عمــرِ مهــدی در غیــاب از قرن‌هــا بگذشــته اســت

آسمــان از مــاه و شــید و نجــم، عریــان شــیعیان

شــیعیان ســلطان  و  مَهْ‌ســجاد  ‌و  عبــاس  اخــرِ 

مــاهِ طاهــای رســول اســت، مــاهِ ایمــان شــیعیان

شــیعیان مــردان  خیــرِ  ســجده  بــه  داده  زینتــش 

این عمویِ بر حَرم چونان نگهبان شیعیان

یعنی اين هنگامِ فوز است بعدِ خُسران شیعیان

جامــۀ تقــوا بــه تــن ســازید و بــر جــان شــیعیان

بــس نمک‌هــا خورده‌ایــم از ایــن نمکــدان شــیعیان

ــیعیان ــان ش ــمِ گری ــا چش ــص و ب ــا خال ــن دعاه ک

نیمــۀ شــعبان رســید و وقــت پیمــان شــیعیان
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